
 

 

  
 

  : از متن تا فيلموقتي نيچه گريست
  ")عضو هيئت علمي فرهنگستان زبان و ادب فارسي( ناهيد حجازي

  
  
  

  چكيده
نوشتة اروين يـالوم در سـال    وقتي نيچه گريستبا اقتباس از رمان  üúúāپينچاس پري در سال 

ûăăü ) فيلمي با همين عنوانWhen Nietzsche Wept  ساخت و جوايز متعددي را از آن خـود (
كـه بـا خلـق     درمانگر اگزيستانسياليسـتي  فورد، روانپزشكي دانشگاه استن كرد.  يالوم استاد روان

طـرح مشـكل    ، ضـمن در ايـن رمـان  نويسـد،   مـي  رمان از يافته هاي باليني و روش كـار خـود  
دريش نيچه و يـوزف برويـر، اسـتاد    يفر ،گارنژنديِ وسواسِ فكري در دو تن از نوابغ روز روان

  ويد.گ فرويد، از چگونگي درمان آن سخن مي
در اين مقاله اقتباسِ پري با رمان يالوم مقايسه و بر اساس تقسيم بندي جيمز دادلي انـدرو  

گذاري فيلم بـر اسـاس نظـر     در قالب اقتباس پيوندپذير قرار گرفته است. براي داوري و ارزش
ماننـد   ،هاي متن به فيلم لفهؤانتقال برخي م نحوةارچوبي ارائه مي شود كه در آن دادلي اندرو چ

معنـايي و   تدوين بررسي و توفيقِ پري در ايجاد هم و مايه درون پيرنگ، شخصيت، زمان، مكان،
  شود. انسجام بررسي مي
به  ،يوندپذيرويژه اقتباس پ به ،كوشد به اثبات رساند براي نقد كردن فيلمِ اقتباسي نگارنده مي

و در فـيلم  چـون نـوع بيـان     ، بلكـه كارگيري معيارهاي نقد متن (در اينجا رمـان) كـارا نيسـت   
شـود.   گذاري هم متفاوت مي ابزارهاي آن با ابزارهاي نقد متن تفاوت دارد نوع داوري و ارزش

مايه را به خـوبي رمـان بـه نمـايش      رنگ، شخصيت، زمان، مكان و درون پري توانسته است پي
بـه  هاي مناسـب در نماهـا و سـرعت بخشـيدن      به دليل نبود فاصله ،درآورد، اما در تدوين فيلم

  رسد. زده به نظر مي آنها ، فيلم تا حدي شتاب توالي

  رمان ،دادلي اندرو، اقتباس، فيلم پري،  پينچاس اروين يالوم، ،وقتي نيچه گريست :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
 ûăúāهـاي   حدود سالدر هاي گوناگوني شده است.  بحثدربارة تعامل ادبيات و سينما 

 ركودشد ــ به دليل  در فرانسه ــ كه مهد اصلي سينما محسوب مي 1برادران لافيت ûăúĂو 
هـاي تكـراري و بـدون مضـمون كوشـيدند تـا بـا         سينما و نارضايتي تماشاچيان از فيلم

تئاتر اين هنر را از زوال  اندركاران هنرهاي ديگر مانند ادبيات، موسيقي و كشاندن دست
گيـري نرسـيدند امـا كوشـش آنهـا بـراي        نجات دهند. آنها در اين راه به موفقيت چشم

كـه مطالعـات    ûăĀú). از دهـة  ûþ تـأثير نبـود (امينـي    كشاندن پاي ادبيات به سينما بـي 
ات و ساني و هنر پديـدار گشـت تعامـل ادبي ـ   هاي علوم ان اي و ارتباط بين رشته بينارشته

هـاي   شد. ساخت فيلم براساس داسـتان، وقـايع تـاريخي و روايـت     تر ما نيز گستردهسين
پيشين، ساخت موسيقي بر مبناي روايت ادبي، اثرپذيري عكاسـي از نقاشـي و اسـتفادة    

  ن آنهاست.همگي مؤيد دادوستد ميا ،ا از يكديگرانواع علوم و هنره
انـد.   يكـديگر آسـيب رسـانده    اند و هم به ات هم از يكديگر بهره گرفتهيسينما و ادب

ارزشـمند  هـاي   هاي نازلي درآمد و بسياري فيلم برخي آثار ادبي برجسته به صورت فيلم
سازان مـتن را تخريـب    از آثار متوسط ساخته شد. برخي طرفداران ادبيات معتقدند فيلم

 بخشـند و بـر   سازان معتقدند با اقتباس جاني تـازه بـه ادبيـات مـي     كنند و برخي فيلم مي
شـخص بـوده و چـارچوب     ةافزايند. اين اظهارنظرها گاه مبتني بر سـليق  محتواي آن مي

اصـل اثـر را    ،اقتباس از هر نوع كه باشـد ، 2به عقيدة جرج بلوستوننظري نداشته است. 
ساز با حذف و اضافه در متن داستان در روند  كند و بايد تخريب كند و فيلم تخريب مي

سـاز در حقيقـت خـود فـردي      فيلم .ند كه از سر اجبار استك اقتباس تغييراتي ايجاد مي
لوحانه است اگر تصور شـود كـه اقتبـاس فقـط انتقـال       ). سادهûûýخلاق است. (ابوت 

داسـتان اثـر اصـلي را بـه نمـايش       ساز ديگر است و فيلم ةداستان از يك رسانه به رسان
بررسـي اقتبـاس پـري     بـراي  پذيرد. آورد و تغيير بنيادي در اثر اصلي صورت نمي مي در

 كـدام ببينيم هدف يالوم از نوشتن اين رمان چيست و بر اساس چه نگرشي  نخست بايد
  كند. روش درماني را دنبال مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ü .اهداف و نگرش يالوم در رمان  
گويد به داستان  مي ،»از نثر تخصصي تا رمان آموزشي« ،يالوم در در بخش پاياني رمانش

هــايش را كــه عــاري از  ت دانشــجويانش درســنامهنويســي علاقــه داشــته و ديــده اســ
انـد و از آن   اصطلاحات تخصصي و در قالب رمان يا داستان كوتاه اسـت بهتـر فهميـده   

  اند. اولويت وي آموزش است و نگارش رمان در درجة بعدي اهميت قرار دارد. لذت برده
گي دكتر هاي اصلي اين رمان و برخي رويدادهاي مربوط به آنها، مانند زند شخصيت

بر واقعيت استوار است و نيچه از آيندة نه چندان دور بـا  ، ûĂĂüبروير و فرويد در سال 
شود. يالوم در بازخواني آثار نيچـه   ها و نظريات واقعي خود به آن سال آورده مي انديشه

بـرد و در ايـن رمـان     مي  به توجه عميق و پرمعناي نيچه به خودشناسي و خودسازي پي
دهـد. او معتقـد    هاي نيچه قـرار مـي   درماني را بر نوشته خود در زمينة روانپاية تفكرات 

گرايي پسادارويني در اواخر سدة  است نيچه نه يك ويرانگر، كه يك درمانگر است. پوچ
هـاي مـذهبي و سـنتي فـرو      نوزدهم به اروپا رخنه كرده و پس از داروين تمـامي ارزش 

  هـاي گذشـته پـا    غيردينيِ جديـدي بـر ويرانـه    گراييِ ريخته بود. خدا مرده بود و انسان
گرفت. براي يالوم نيچـه از مـرگ خـدا همچـون فرصـتي بـراي آفـرينش مجموعـة          مي

  سازد.  جويد و انساني جديد مي ها سود مي جديدي از ارزش
خواهد نشان دهـد   كند و با اين رمان مي  درماني فرويد استفاده مي يالوم از شيوة روان

دار نيچـه   نژندي وسواس فكـري را وام  ظر خود در مورد درمان روانفرويد در حقيقت ن
انگاري نسبت به نيچـه در   كوشد با نگارش اين داستان سهم واقعي اين سهل است و مي

تاريخ را جبران كند. يالوم از يكي ساختن خودآگاه و ناخودآگاه، و دوباره زنده سـاختن  
ه به خودآگاه، بازگشايي عقدة اديپ و رانده در ناخودآگا شده و واپس فشارهاي سركوب

كنـد و در طـول داسـتان در جلسـات      تحليل روياهـا مطـابق نظـر فرويـد اسـتفاده مـي      
  كند. گوهاي مفصل خواننده را با نظريت و روش خود آشنا مي و گفت

  
ý .رمان  ةخلاص  

ا شود. رويـداده  دكتر بروير شروع مي خطاب بهسالومه  اي توسط لو رمان با نگارش نامه
كند  ت ميپزشك حاذق وين، را ملاقا سالومه دكتر بروير، دهند. لو مي خر ûĂĂüدر سال 
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و كـه  اخواهد.  مداواي نيچه كمك مي ، برايدر واقع ،فلسفه و و از او براي نجات آيندة
اي كوتاه را با نيچه گذرانده و به درخواست ازدواج نيچه جـواب رد داده و نفـرت    دوره

آميز نيچه (در مورد خـودش) را بـه دكتـر برويـر      هاي توهين نامه وي را برانگيخته است
  كند. اشاره ميتصميم نيچه براي خودكشي به دهد و  مي

 پذيرند كـه  گوهاي پرچالش در نهايت ميو دكتر بروير و نيچه پس از يك دوره گفت
  .هم نقش بيمار را بازي كنند و هم نقش درمانگر رابراي يكديگر هردو در آنِ واحد 

كند كـه هـدف وي از قبـول درمـان توسـط نيچـه در        كتر بروير به نيچه اعلام نميد
كه خيلـي زود   غافل از اين ،نيچه استخود حقيقت درمان مشكلات روحي و افسردگي 

 مشـكلات بـه   ،درمـانگرش  در مقـام بـا كمـك نيچـه     ،بيمار  ـ گوهاي درمانگرو در گفت
خواهـد ماننـد    مـي برويـر  از به مرور چه نيبرد.  ميپي روح و روان خود  دراي  نشده حل

ريزد و بروير هم چنـين  بپاك كردن لوله بخاري اجازه دهد آنچه را در ذهن دارد بيرون 
هاي فكـري   كند: وسواس كند. نيچه  فهرستي از مشكلات روحي دكتر بروير تهيه مي مي

شـديد  درگيري عاطفي  هاي خيالي و ترس از مردن و پيري، احساس پوچي، توهم مانند
او  ةاطرخ ـكه است دختر هيستريك زيبايي برتا اش).  ن قديميااز مراجع يبا برتا (يك او

اش بـه شـدت احسـاس     كنـد و عـدم حضـور فيزيكـي     ر ذهن بروير سنگيني ميبهنوز 
درگير اين دختر شده كـه تمـامي آنچـه از زنـدگي بـه       در ذهن شود. بروير به قدري مي

خواهـد معنـا و اهميـت     از برويـر مـي  . نيچـه  شود معنا مي برايش بي ،دست آورده است
با استناد بـه   ،در حقيقتنيچه  .بشكندخود در ذهن كه در ذهنش به برتا داده  ،خاصي را

خواهد تا خود را از نو بنا كنـد و   از بروير مي ،اش هاي اگزيستانسياليستي افكار و انديشه
وهاي دونفره همچون پتكـي  گو هاي نيچه در گفت گفته اش رودررو شود. با خود واقعي

بـه  خـود و    انسـاني با تكيه بر نيروهاي  ،دارد شكند و او را وامي بروير را ميساخته خود
جاي  هاي معروف نيچه در جاي گفته شود. بدل نيرومند جديديانسان به  ه،دور از خراف

  آيد. وگوها مي گفت
كـه او را هيپنـوتيزم    خواهد مي رويد كه با وي روابط خانوادگي دارداز فدكتر بروير 

هـاي   صـحنه كند تا وي بتوانـد زنـدگي تجـويزي نيچـه را در آن خـواب تجربـه كنـد.        
هـاي سـال    آنچـه سـال   ةترك خانواده و همسر و فرزندانش و شغلش و هم  ةدهند تكان
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 را بايـد هر آنچـه  و پس از بيدار شدن  گذرد مي شساخته و پرداخته است از جلو چشم
حقيقـت   ،. او حالا ديگر دكتر بروير قبل نيستبديا ميدر ،افتي در عمل به آن دست مي

اسـت.    اش پـي بـرده   ش را دريافته و بـه كـاذب بـودن عشـق گذشـته     ا و ارزش زندگي
كند و  . او نيچه را ملاقات ميشوند بار ديگر براي او ارزشمند مي همسرش و فرزندانش

  .هدد اطلاع مي او رها شدن خود را از كابوس نااميدي به
قتي بروير از درمان خود و رهايي از دست برتا و رسيدن به آزادي و رهايي از پـوچي  و

 نافرجـامش  عـاطفي  رابطة و از گشايد مي سخن به لب كند، نيچه هم براي نيچه صحبت مي
گويد. دكتر بروير با همان شيوة اگزيستانسياليستي نيچه،  مي) سالومه لو( قديمي عشق يك با

اش  سالومه داده است، او را بـه خـود واقعـي    عنايي كه در ذهنش به لوبا رها ساختن او از م
گرداند. در آخرين صحنه نيچه، با پذيرش تنهايي خود، بر تنهايي خـود و در واقـع بـر     برمي

اش آگاهي يافتـه   ييدهد به تنها گريد و با گريستن نشان مي تنهايي انسان مدرن در جهان مي
  ريزد. ه هيبت و ترس از تنهايي برايش فرو ميو در نتيج است و آن را پذيرفته

  
þ .پري اقتباس  

وامگيري، كه نوعي تصـرف نـه    )ûشمارد:  دادلي اندرو سه نوع اقتباس در فيلم را بر مي
پذيري كه فيلمساز تا حد  پيوند )ü ؛هاست ها و موقعيت ها، نگرش چندان دقيق در داستان

ه امكانات سينما، بافت اثر اصلي را تا حد با توجه ب شود و امكان به اصل اثر نزديك مي
هـاي   كه در آن از تمام امكانات و تكنيـك  پذيري  تبديل )ý ؛كند امكان وفادارانه حفظ مي

ر و ي ـبـا تغي  يشود تا هم وفاداري به متن حفظ شود و هم متن اصل مي  سينمايي استفاده
  ).ûûýابوت به نقل از: جديد ظاهر شود (ة در رسانهايي  تبديل

فيلم را بر اساس رمان يالوم ساخته است. محتـواي فـيلم بـا مضـمون      پري پينچاس
توانسـت باشـد.    هـم نمـي   پـري كتاب يكي است وبه عبارتي اگر كتاب يالوم نبود فيلم 

ها صريح و روشن اسـت.   شود و ارجاع تكرار مي هاي كتاب در فيلم بسياري از نقل قول
اي در كافـه   در صـحنه  :شود كتاب شروع مي دقيقة اول فيلم با نقل قول نخستين صفحة

مه بلندتر از هياهوي كافه لواست صداي لوسا سالومه لودكتر بروير منتظر ملاقات كه رز 
شـود:   خواند و عين متن كتاب تكرار مي خود به دكتر بروير را مي ةشود كه نام شنيده مي
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ة آلمان فلسف ةنم. آينددكتر بروير، لازم است شما را براي امري بسيار ضروري ملاقات ك
  ما ساعت نه صبح در كافه رز. در خطر است. وعدة

مـا  امند هسـتند   اش از داستان و ساختار روايي مشترك بهره اين رمان و فيلم اقتباسي
اقتباس برگرفتني است كه برگرفته تلقي « ،هاچن ةهر كدام ماهيت متفاوتي دارند. به گفت

از پـيش   اي جديـد بـا طرحـي    ثانويه باشـد. نسـخه  آنكه  شود. اثري است ثانويه بي نمي
رويدادهاي روايي دو اثر يكي باشند بـاز   ة). حتي با اين فرض كه همă(هاچن » موجود

انـد. فـيلم بنـا بـه      اين رمـان و فـيلم دو اثـر متفـاوت     ،به دلايل ماهوي و كاركردي ،هم
طلبـد كـه بـا     مـي  هاي ذهني متفاوتي را از تماشـگر  هاي خود استعدادها و فعاليت لفهؤم

گـذرد و او   سرعت از نظر بيننـده مـي  ه فيلم ب رمان متفاوت است. خوانندةهاي  احساس
بينـد و سـپس آن را    مي يناييب ةساعت از طريق ابتدا قو حجم زيادي از مطالب را در دو

هـاي خـود    شود و خواننده تصويرپردازي كند؛ رمان در صفحات متعدد نوشته مي درك مي
تواند هر زمان بخواهد كتاب را بر زمين بگـذارد يـا ورق بزنـد و بـه عقـب       يرا دارد، او م

برود، مطلبي را چند بار بخواند يا سرسري از آن بگذرد. در فيلم داستان با نمايشِ واقعيت 
رود؛ در رمان، نويسنده بـا   شود و از عين به ذهن مي بر پردة سينما به ذهن بيننده منتقل مي

  رود. آورد و از ذهن به عين مي ننده او را به واقعيت ميتصويرسازي در ذهن خوا
شـناختي   شناختي را به نظـام نشـانه   شود كه يك نظام نشانه گري مي ساز آفرينش فيلم

اگر اقتباس سينمايي از ادبيـات داسـتاني را شـكلي از ترجمـه     «ديگر تبديل كرده است. 
ساز بايد  شوند، فيلم ي تبديل ميهاي تصوير هاي نوشتاري به نشانه بدانيم كه در آن نشانه
بـرداري،   ات، بـر اسـتفاده از ابزارهـاي بيـاني سـينما مثـل فـيلم       ي ـعلاوه بر شـناخت ادب 

هـاي   نورپردازي، طراحي صحنه و لباس، موسيقي و تدوين هم مسلط باشـد تـا معـادل   
). جورج بلوسـتون در  ÿل (حميدي فعا» سينمايي مناسبي براي متن داستاني انتخاب كند

بـا آنكـه كـارگردان طـرح داسـتان،      «معتقـد اسـت    "رمـان در قالـب سـينما   بش به نام كتا
شود اما هنـوز   كند و اين اقتباسي وفادار محسوب مي ها و لحن رمان را حفظ مي شخصيت

گر سينما مؤلفي است كـه   ند و اقتباس اين عناصر فقط در حكم مصالح خام فيلم مورد نظر
  ).ûāÿ(جانتي » ترين معنا را دارد واي آن برايش خامكند و محت اثر اصلي را تفسير مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Novels into Film 
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شـود،   فيلم پرِي وابسته به متن اصلي و وامدار آن است، اما روگرفت آن محسوب نمي
شود. به گفتـة هـاچن    اي در رسانة ديگر بيان مي هاي ديگر و از رسانه زيرا داستان با مؤلفه

يا كاملاً جهاني ديگـر  » دنياي ديگر« شود در معناي حقيقي كلمه آنچه در اينجا اقتباس مي«
  ).ûþ(هاچن » ها ها، وقايع و موقعيت ها، شخصيت است، البته با خميرة داستان ـ صحنه

نماهـا،   مانند تغيير در اندازة ،هاي گوناگون به شيوه پِريگرِ پيوندپذيري مانند  اقتباس
ن اسـت بـه   ممك ـ ،خـود  بـر حسـب سـليقة    ،ريتم تـدوين كردن نورپردازي، تند يا كند 

رويدادهايي اهميت دهد يا توجه كند كـه در رمـان چنـدان پراهميـت نبـوده اسـت يـا        
بـا   پـِري  ،كلي فيلم انسجام و هماهنگي را حفظ كند. براي مثـال  روندولي در  ،برعكس

اي كه در آن نيچه در خيالش با ايستادن بـر روي پيـانو بـه موسـيقي واگنـر       خلق صحنه
براي يـالوم   ،، ظاهراًكند كه و پنجم) به موضوعي توجه مي چهل ةكند (دقيق  اعتراض مي
  كند. سوم يا چهارم اهميت است ولي در كل فيلم ايجاد پريشاني نمي درجةدر كتاب در 

عناصـري از رمـان را حـذف و عناصـري را     فيلميـك خـود   پري در رونـد اقتبـاس   
 ر و سـليقة براسـاس نظ ـ  را پـري اي اقتبـاسِ   بازآفريني كرده است . ممكـن اسـت عـده   
آنكه ملاكي براي نظر خود ارائه كنند. بررسـي   شخصي اقتباسِ قوي يا ضعيف بنامند بي

بازآفريني عناصر داستاني رمان در فيلم ملاك مناسبي بـراي تحليـل ايـن فـيلم اقتباسـي      
بايد اين گونه تصور كرد كه با وجود تفاوت مـاهوي بـين   «گويد:  مياست. دادلي اندرو 
هاي مصنوعي،  (نور و سايه و جملات) و مصالح سينما روف، كلماتمصالح ادبيات (ح

تواننـد در خـود و در    ير، اعمال نمايشي) هر دو نظـام مـي  پذ اشكال و اصوات تشخيص
در يـك حـد و انـدازه     اًهايي پديـد آورنـد كـه حقيقت ـ    ها و داستان  سطوح بالاتر، صحنه

  ).ýýûاندرو (» هستند
يا وي در انتقـال  ندرو در مورد كار پري صادق است و آبايد ديد آيا اين گفتة دادلي ا

   يا نه. ها توفيق داشته است معنايي در اين بخش هم
  
ÿ .رنگ پي  

صورت خطي يا  هعلت و معلولي رويدادهاي داستان ب ، يعني سيررنگ پي بايد گر اقتباس
برخـي رويـدادها    ةبه نحوي انتخاب كنـد كـه بـا حـذف و اضـاف      ، را)ûþüسيال (بيات 
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اي  در اقتباس پيوندپـذيري كـه انجـام داده اسـت چـاره     پِري  موضوع اصلي باقي بماند.
هـا يـا حـوادث فرعـي      كه با حفظ موضوع اصلي داستان برخي شخصـيت  جز آن ندارد

فيلم متناسـب كنـد. در    ةداستان را محدود يا حذف و آن را با زمان محدود دو سه ساعت
اش، تفصـيل   دكتـر برويـر و منشـي    ميـان اي ماننـد ماجراه ـ  ،اين فيلم برخي رويـدادها 

بيشـترِ  و نيـز  هاي جسمي برخي بيماران دكتر بروير و نوع تجويز و درمان آنهـا،   بيماري
سـير   فقـط  همسرش حذف شـده اسـت و   ةگوهاي دكتر بروير با اعضاي خانواد و گفت

 فصل به يك سـاعت  üüدر  يآمده است. داستان اصلي رويدادها و موضوع به نمايش در 
  و چهل و پنج دقيقه فيلم تبديل شده است.

هـاي خـود    كه آزادانه با تصويرسازي ،متن ةكه بتواند مانند نويسند ساز، براي آن فيلم
كند و قادر است حوادث را با روايت غيرخطـي بـه     گذشته و آينده را به خواننده القا مي

 ابزارهـاي خـاص  از  ،كنـد  بخشد يـا آن را آهسـته    به رويداد سرعت  ،عقب يا جلو ببرد
بـراي نشـان دادن    "/نماي دوردر طول فـيلم از لانـگ شـات   پِري جويد.  سينما بهره مي

افـراد، از   براي نشـان دادن چهـرة   #/نماي نزديكيت كلي صحنه و از شورت شاتعموق
بـراي   &فـلاش اوور براي برگشـت بـه گذشـته و يـادآوري خـاطرات و از       $فلاش بك

  كند.   تصورات در آينده استفاده مي
ماشاگر را با كافه رز، ميزهاي متعـدد و افـراد   نماي دور تدر شروع فيلم با چند  پري

طبيعت محيط بر  ةهاي رنگارنگ، منظر نشسته پشت آنها در حال خوردن صبحانه، لباس
از صورت دكتر نماي نزديك . با يك كند ، آشنا ميسيقيها و مو نگافراد، ر همهمةكافه، 

دوم در حين  ةدقيق دهد. او را نشان مي  آكنده از نارضايتي و كلافگيبروير حالت انتظار 
بـك   كارگردان بـه كـلاس درس نيچـه فـلاش     با دكتر بروير در كافه، سالومه لوملاقات 

اي از نظـر فلسـفي خـود نشـان      كلاس در حال بيان گوشـه  ةزند و نيچه را پاي تخت مي
گردد. تمام بيسـت   بت آن دو باز ميصح ةدهد، و سپس با فلاش اوور به كافه و ادام مي

با دكتر بروير در چهار دقيقه با  سالومه لوملاقات  ةاول كتاب با توصيفاتش دربار ةصفح
  يد.آ حجم بالايي از تصاوير در فيلم به نمايش در مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. long shot 
2. short shot 
3. flash back 
4. flash over 
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ĀĊ شخصيت  
تواند با توجه به الگوهايي  پردازي در متن داستان  به نحوي است كه هر خواننده مي شخصيت

توسط نويسنده، تصويري  به از فرهنگ پيرامون خود جذب كرده است و با هدايت روايت كه
هـا بـه    ). نويسـنده بـراي شناسـاندن شخصـيت    ûûĀمنحصر به فرد براي خود بسازد (ابـوت  

پردازد، تصـويري كـه در ذهـن هـر      ها مي توصيف ظاهر، حركات، رفتار و ذهنيات شخصيت
سـالومه در اولـين    گيرد. تصويري كه يـالوم از لـو   مي اي رنگ و شكل خاصي به خود خواننده

  اي متفاوت از ديگري باشد: براي هر خواننده ممكن است كند ملاقاتش با دكتر بروير ترسيم مي
نداشـت.  ناگهان ذهن بروير دست از پرگويي برداشت. ديگر براي نگاه كردن، نيـاز بـه تمركـز    

بـه راحتـي در    سـالومه  كردند و تصوير لو مل ميقشر مغز در هماهنگي كامل ع اكنون شبكيه و هم
اي محكـم و   بست. او زني بود با زيبـايي غيرمعمـول: پيشـاني برجسـته، چانـه      ذهنش نقش مي

فـام   تراش، چشماني به رنگ آبي روشن، لباني شهواني و گيسـواني كـه از روشـني نقـره     خوش
ردن بلنـد و ظـريفش را   هـا و گ ـ  پروا بالاي سرش جمع شده بود كه گـوش  نمود و چنان بي مي

هاي مويي شـد كـه بـا سركشـي از هـر       نمايان كرده بود. بروير با اشتياقي خاص، مجذوب طره
  ).üĀطرف به پايين ريخته بود (يالوم 

كند واقعي است و براي همة اذهان يگانه به نظـر   سالومه ارائه مي تصويري كه پري از لو
مش از امكانات ديداري و شنيداري، مانند هاي فيل خواهد رسيد. او براي پروراندن شخصيت

گفتار و رفتار شخصيت، لحن، بلندي و كوتاهي و ارتعـاش صـدا، حركـات بـدن از سـر و      
ترين تغيير حالت در چهـره، نـوع طراحـي لبـاس، موسـيقي و نـوع        دست گرفته تا كوچك

و زيبـاي   سالومه، زن اغواگر در نقش لو "كاترين وينيك كند و با انتخاب حركت استفاده مي
 $اش در نقش نيچه و بن كـراس  و گريم بسيار هنرمندانه #رمان، و نيز با انتخاب آرمند اسنته

  دهد. هاي نزديكي به متن رمان را به بيننده ارائه مي در نقش دكتر بروير شخصيت
  
āĊ زمان  

زمان گاهشماري يا تقويمي كه در آن رويدادها يكـي پـس از ديگـري و امـروز بعـد از      
آيند و نويسـنده داسـتان را بـه صـورت روايـت خطـي بيـان و         قبل از فردا مي ديروز و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Katheryn Winnick 
2. Armand Assante 
3. Ben Cross 



53    
  :...وقتي نيچه گريستمقاله Ă/û ات تطبيقيادبي

 

 

هم آورده است اما  ها را پشت ها وجود دارد و پري آن كند در برخي سكانس توصيف مي
 ةتنيـد  زمان جاي خود را به تراكم درهـم  ترتيب و توالي پيوستة«در زمان سيال ذهن كه 

استان نه بر اساس تقدم و تأخر زماني كـه  هاي د دهد كه در ذهن شخصيت خاطراتي مي
) از فـلاش بـك و فـلاش اوور    ûûĂ(بيـات  » انـد  بر اساس ميزان عمق تجربه نظام يافته

 يـداين يد آوت (محو تـدريجي) و ف گذاري تصوير) و ف (برهم كند و با ديزالو استفاده مي
  دهد. زماني را نشان مي (ظاهر شدن تدريجي) بي

وقتي نيچه بـراي بـار اول در مطـب دكتـر برويـر پذيرفتـه        ،فيلمچهاردهم  ةدر دقيق
در صحبت با دكتر بروير از علت سردردهايش به دليـل كتـابي كـه در ذهـنش      ،شود مي

صـحبت آن  با ديزالو ميـان   پِريابرمرد يا زرتشت است.  دربارةكتابي كه  ؛گويد دارد مي
هـا،   ل موعظـه اسـت. لبـاس   شود كه زرتشت پيامبر در حا زماني وارد مي دو به دنياي بي
او  .پردازي همه نشان از گذشته دارد اما خطاب زرتشت به آيندگان است گريم و صحنه

بـراي   .بايد از انسان بـودن گذشـت   .دهم من به شما ابرانسان بودن را ياد مي« گويد: مي
  .»گذر از انسان چه بايد كرد؟ انسان بايد به ابر انسان تبديل شود

  
ĂĊ مكان  

تواند تصوير روشن يا مبهمي بـه خواننـده    با توصيف دقيق يا كلي جزئيات مينويسنده 
بر صفحات متن خود بيفزايد يا بكاهد. يالوم در تصويرسازي فضاها و  و با اين كار دهد 

ها را با يـك   كند. پري برخي از اين توصيف تفصيل توصيف مي ها دقيق است و به مكان
دهد. تراكم  توسط در يك نگاه به بيننده نمايش مي/نماي م1نماي دور و سپس مديوم شات

عناصر بصري در فيلم زياد است و به دليل سرعتي كه اقتضاي فـيلم اسـت ممكـن اسـت     
اي را در چندين صفحه براي خواننده توصـيف كـرده اسـت در چشـم      جزئياتي كه صحنه

ناپذيري  يلم و برگشتكه وي اصلاً نتواند به دليل سرعت ف بينندة فيلم چند ثانيه بيايد يا آن
  درستي و دقتي كه در رمان خوانده است، در فيلم ببيند. ها آنها را، به صحنه

نمـايي يـا    بـزرگ يـا  بـا نـورپردازي كـم يـا زيـاد،       ،هاي مختلـف نماعلاوه بر  ،پري
اهميت يا ناچيزي موضوع و مفهـوم   ،توسط دوربين به نمايي عناصري در صحنه كوچك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. medium shot 
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 اسـت  اي را كه يالوم در يـك پـاراگراف آورده   كند. صحنه قا ميدلخواهش را به بيننده ال
  دهد: نمايش مي نماي دورپري در چند ثانيه با يك 

شـباهت   رحمانة اتاق، خود را نشان داد. بروير انديشيد: بي چيز جمع شد، برهنگي بي وقتي همه
پري  و پارچ نيمه به سلول زندان نيست. كنار يكي از ديوارها، ميز چوبي لقي بود كه يك فانوس

روي آن گذاشته بودند. جلو ميز، يك صندلي چوبي ساده و زيرش چمدان و كيف نيچـه قـرار   
داشت كه هر دو با زنجير نازكي بسته و قفل شده بود. بالاي تخت، پنجرة كوچك كثيفـي بـود   

بـايي در  شد كه نشاني از زي اش، تنها شيء اتاق محسوب مي ورورفته كه پردة زرد راه راه و رنگ
  ).üúýخود داشت (يالوم 

بيست و پنجم فيلم كه دكتر بروير براي كمك به اتاق نيچـه در هتـل آمـده     ةدر دقيق
اتاق را با تمام جزئيات آن بـه نمـايش    ــ در عرض سي ثانيهــ سرعت  هاست دوربين ب

  تمام آن جزئيات به چشم بيننده نخواهد آمد. آورد و احتمالاً در مي
  
ăĊ مايه درون  

كند. بـه همـين    حاكمي است كه نويسنده اعمال مي ديشةفكر و ان«مايه در داستان  درون
اش را نشان  اكي نويسندههر اثري جهت فكري و ادر ةماي گويند درون جهت است كه مي

هـاي ذهنـي دو    اين داسـتان نشـان دادن تشـويش    ةماي ). درونûāþميرصادقي ( »دهد مي
درمـاني   دگي و نااميدي اسـت كـه بـا روش روان   شخصيت متفاوت با تمركز بر سرخور

پـِري هـم در فـيلم بـر همـين      شـود.   فرويد و بر اساس ديدگاه نيچه به انسان درمان مي
  مايه متمركز است. درون
  

ûúĊ تدوين  
در هنر مونتاژ يا تدوين و سرهم كردن تصـاوير، بـا كنـار هـم گذاشـتن نماهـاي مجـزا        

هـاي   تصويرپردازي با مونتاژْ پِريآيد.          يش در ميپيوستگي يا تفاوت مكان و زمان به نما
كند. رويدادها در عـرض چنـد ثانيـه از نظـر بيننـده       كوتاه مي وطولاني يالوم را فشرده 

گذرد و مفهوم مورد نظر ممكن است به دليل سرعت در تدوين به ذهـن بيننـده القـا     مي
كه بيننده از درك سير منطقي  كند زده عمل مي ها چنان شتاب نشود. وي در برخي صحنه
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بـا  او درگيـري   پـس از دكتر بروير نيچـه را   ،هفدهم فيلم ةماند. در دقيق حوادث جا مي
سپس بلافاصـله در مطـبش    ،گويد كند و به او شب بخير مي چي از زمين بلند مي درشكه

ميزش با وي است و سپس از كنـار همسـرش   آ هاي وسوسه برتا و ارتباط ةمشغول معاين
  خيزد. تختخواب برميدر 

 هـاي فـيلم   هاي دكتر برويـر و نيچـه در صـحنه   وگو فشرده سازي بيش از حد گفت
و  هستند هاي فكري دكتر بروير و نيچه كه در ظاهر يكي آن نوع وسواس شود باعث مي

امـا در عمـل جـنس نااميـدي و تنهـايي       اسـت  وجود آورده هر دو را شكستي عشقي به
شود. رنج دكتر بروير شخصـي اسـت امـا نيچـه     نتصوير ست دردر فيلم  دارند، يمتفاوت
انديشـد.   اي است كه علاوه بر خودش به انسان و دردهاي وي و رها ساختنش مي آزرده
، اهميتي كـه يـالوم بـه    شود و تفاوت نگرش آن دو چيده مي سرعت كنار هم هها ب صحنه

و همچنـين  دهـد،   مي ياليستهاي فكري و تنهايي انسان اگزيستانس مشكلات و وسواس
كه هريك از آن دو در درون خود با آن دسـت   ي،متفاوت احساسات عاشقانةنوع نزاع و 
  .شود و گذرا بيان ميدر فيلم بسيار كوتاه  است، به گريبان

  
ûûĊ  نتيجه  

گر بازتوليد متن اصلي در سينما نيست و قـرار نيسـت فـيلم بـا اثـر ادبـي        وظيفه اقتباس
نامـه   تواند عناصر اصلي داستان را به طور مكـانيكي از فـيلم   نميگر  اقتباس .همانند باشد

سـنگ در   هـاي هـم   ها و معادل بگيرد و در قالب فيلم به نمايش درآورد. يافتن شخصيت
دهـد   گر در عين حال كه اجازه مـي  مكانيكي است. اقتباس يكردرواين فيلم نقطه مقابل 

 از نـوع خـاص  مـا ايـن حضـور    بندي داستان در فـيلم حضـور داشـته باشـد ا     استخوان
در واقع، آن داستان در سـينما بـه زبـان تصـوير     و سينماست كه به آن داستان داده شده 

ولي همسنگ بـا   ،ديگر طريق وسايل و صنايع مختص در رسانةدرآمده است. داستان از 
  شوند.  هاي سينمايي مي دال جايگزينهاي كلامي  شود و دال در سينما خلق مي ،آن

شناسانة  شناسانه است و يالوم با نهايت مهارت نظرات روان يالوم به روشني روان متن رمان
شناسـي و   واقعي نگاشته است. نويسنده چون خـود اسـتاد روان   خود را در قالب داستاني نيمه

تـر كـردن روش    تر و جـذاب  هدفش آموزش اين شيوة درمان است و از داستان تنها براي نرم
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هاي آشـكار   گوهاي دقيق و سوال و ، با دقت اين روش را در قالب گفتكند اش استفاده مي علمي
كند. پينچاس پرِي هم در فيلم توانسته است با عناصر سـينمايي   و پنهان براي خواننده تصوير مي

يـل  مناسب معاني موردنظر يالوم را به بيننده منتقل كند. برخي از بخش تـاب هاي ف نظـر   زده بـه  م ش
هاي به اندازه در تدوين استفاده نكرده است و سرعت بخشيدن بيش  فاصلهاز  رسد، زيرا پري مي

ها آن انسجام و تأثير رواني يالوم در رمان را ندارد. البته بايد توجه كرد كـه پـِري،    از حد به صحنه
هاي احتمالي مربـوط   ها و پاسخ بر خلاف يالوم، نه به قصد آموزش دقيق و شكافتن تمام پرسش

ناپـذيري   بين بيمار و درمانگر، بلكه با توجه بـه محـدوديت زمـاني و جـدايي    به وسواس فكري 
عنصر سرعت كه اقتضاي رسانة فيلم است كوشيده علاوه بر انتقـال معنـاي وسـواسِ فكـري و     
شيوة درمان آن به بيننده، در او جذابيت و كشش به فيلم را هم ايجاد كنـد كـه در مـواردي ايـن     

واني فيلم تأثير گذاشته است. در هر حال گيشه و فروش نيـز در  سرعت بيش از حد بوده و بر ر
تـفاده از   العاده دارد و توجه به بازار در سينما، به ويژه به دليل هزينه فيلم اهميت فوق هاي بالاي اس

  ها، گريزناپذير است.  ها و دستمزد هنرپيشه ها و مكان امكانات فيزيكي در صحنه
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